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کمی فکر کنيم!
يكی از مشــكلات فعلی كشور ما موضوع اشتغال جوانان است. تعداد زيادی جوان داريم كه بعد از فارغ التحصيل شدن از مدرسه يا 
دانشگاه، حتی با مدارک كارشناسی ارشد و دكترا، دنبال كار هستند ولی شغل مناسب پيدا نمی كنند. بسياری از آن ها به كارهايی 
روی می آورند و تن می دهند كه ارتباطی با تحصيلاتشان ندارد. تمام دولت ها و دولتمردان سعی كرده اند به نوعی اين مشكل را حل 
كنند، ولی تا امروز توفيق زيادی نداشته اند. بله اين يك واقعيت است. بايد به دنبال راه هايی برای اشتغال زايی بود. اما روی  ديگر اين 

سكه هم واقعيتی ديگر است.
چقدر از جوانان تحصيل كردة ما بعد از فراغت از تحصيل مهارت های لازم را برای كار كردن كسب كرده اند؟ برای مثال، يك مهندس 
بعد از پايان درس هايش كه غالباً هم به صورت نظری بوده است، وارد بازار كار می شود، اما كارگران در نوع كاری كه انجام می دهند 
از او تبحر بيشتری دارند و به نوعی او را قبول ندارند. تا اينكه به تدريج آن فرد مثل يك كارگر كار كند و تجربه پيدا كند و به علمی 

كه خوانده است مرتبط شود.
تعداد زيادی از جوانان ما دنبال كار راحت، پردرآمد و پشت ميزنشــينی هستند. برای مثال، شغل های زيادی در مكان های صنعتی 
و منطقه های آزاد و نفت خيز وجود دارند، اما اغلب جوانان حاضر نيستند برای كار به آن منطقه ها بروند. در حال حاضر، پروژه های 

خسروداودی

بیاییدکمی
فکرکنیم!
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عظيم گاز و پتروشيمی در منطقه های جنوبی، مثل »عسلويه« 
فعال هستند كه نيازمند مهندســان تحصيل كرده اند و حقوق 
خوبی هم می دهند، اما عده ای به اين كارها، به علت سختی كار، 
گرمای هوا، دوری از خانه و مسئله هايی مانند آن، تن نمی دهند.

از طــرف ديگــر، تحصيل كرده های ما آمادگی ايجاد شــغل و 
راه اندازی كار جديد )اســتارت آپ( را هــم ندارند؛ كارهايی كه 
ممكن است با ســرمايه ای اندک آغاز شوند و به تدريج توسعه 
پيدا كنند. به همين دليل است كه در دورة دوم متوسطه درسی 
به نام »كارآفرينی« تعريف شده است تا دانش آموزان ما كم كم با 
اين مهارت آشنا شوند و پس از اتمام درس و مدرسه بتوانند وارد 
كاری شوند و يا كاری را خودشان آغاز كنند. با اين مقدمه بياييد 
به يك خبر توجه كنيد و با محاسبه های رياضی به جذابيت آن 

پی ببريم.

محاسبه کنيم!
آيا گاهی شــده اســت كه فكر كنيد بدون اينكه كار كنيد پول 
دربياوريد؟ شوخی نمی كنم! منظور دزدی كردن و اين حرف ها 
نيست. يعنی برای ا نجام كار كم ارزشی پول دريافت كنيد و برای 

خودتان شغلی دست و پا كنيد. به اين خبر توجه كنيد:
»آقــای شوجی موريموتو، مرد 38 ســالة اهل توكيوی ژاپن، 
دقيقاً همين شــغل نامتعــارف را دارد و بــرای انجام كارهاي 
كم ارزش، دستمزد می گيرد.« كار او فقط همراهی با مشتريانش 
اســت. مشــتريان او برای اينكه از تنهايی فرار كنند يا كسی را 
كنار خود داشــته باشند، او را اســتخدام می كنند. از رفتن به 
ايستگاه قطار برای دســت تكان دادن برای يك غريبة نيازمند 
توجــه تا رفتن به پارک برای بــازی الاكلنگ. او برای همراهی 
با هر مشــتری 10 هزار ين ژاپن معادل 71 دلار در هر جلسه 
دريافت می كند. آن طور كه خودش می گويد: او در چهار ســال 
گذشــته چهارهزار بار به مشــتريانش خدمات ارائه كرده است. 

ماشين حساب را بياوريد و آماده باشيد.
در آمد چهار سال    )ين( 40000000=10000ين×4000جلسه
درآمد چهارسال      )دلار(284000 = 71 دلار×4000جلسه
درآمد يك سال                )دلار(  71000 = 4 ÷ 284000

به فرض اينكه هر دلار 45000 تومان باشد، خواهيم داشت:
71000 × 45000 = 3195000000

درآمد يك سال 3195000000 )تومان(
3195000000 ÷12 =266250000

درآمد ماهانه: 266250000 )تومان( 

باورتان می شود؟ در آمد ماهانة حدود 266 ميليون تومانی؟! برای 
هيچ! فقط برای همراهی كردن؟! به نظرم خبر جذابی اســت. از 
اين نظر كــه چه راه هايی برای كارآفرينی وجــود دارند و با چه 

ابتكارهايی می توان چه درآمدهايی كسب كرد.

بيشتر فکر کنيم!
اين خبر و محاسبة قبل دو نكتة مهم را به ما يادآوری می كند.

نكتة اول اين اســت كه در دنيای امروز و با توجه به گســترش 
روزافزون امكانات و ابزارهای ارتباطی و شــبكه های اجتماعی، 
راه های جديدی برای ايجاد اشــتغال و كســب درآمد به وجود 
آمده انــد. عده ای بــا توليد محتوا و جمع كــردن تعداد زيادی 
دنبال كننــده در فضای مجــازی، با گرفتن تبليــغ درآمدزايی 
می كنند. بعضی هــا در وبگاه هايی مثل »آپــارات« محتواهای 
مناســب توليد می كنند و بعد از آنكه محتوايشــان زياد ديده 
شــد، مبالغی را از وبگاه  دريافت می كنند. عده ای با بازی كردن 
هم پــول در می آورند. آن ها امكانات و ابزارهای بازی را خريد و 
فروش می كنند، يا روش های بازی كردن خودشان را به نمايش 
می گذارند و يا آموزش می دهند و درآمدزايی می كنند. خلاصه 
اينكــه راه های زيادی در دنيای ارتباطات امروزی برای كســب 
درآمد به وجود آمده اند. آقای شــوجی هــم از همين ابزارهای 
ارتباطی اســتفاده كرده و با معرفی خود به عنوان يك همراه، به 
نياز هم وطنانش در ژاپن پاسخ داده و برای خودش اشتغال زايی 

كرده است. درآمد خوبی هم دارند.
نكتة دوم اين اســت كه مردم ژاپن چقدر احســاس تنهايی و 
خلاء دارند كه به يك همراه برای كارهايشان نيازمند می شوند. 
در اينجا نمی خواهيم به قضاوت بنشــينيم و اين موضوع را در 
جامعة ژاپن تحليل كنيم. نكتة قابل توجه برای ما اين است كه 
به منظور ايجاد اشتغال در كشور خودمان بايد به نيازهای مردم 
و احتياجاتشان، متناسب با جامعه و فرهنگ خودمان فكر كنيم، 
يعنی اگر كسی بخواهد مثل آقای شوجی چنين كسب وكاری را 
در ايران راه اندازی كند، ممكن است موفق نباشد؛ چون فرهنگ 

مردم ما با ژاپنی ها متفاوت است.
اكنون با اين دو نكته كمی بيشتر فكر كنيد. آيا جوانان ما برای 
كار كردن يا كارآفرينی در دنيای امروز آماده می شــوند؟ آيا به 
درستی نقش خود را در اين خصوص بازی می كنند؟ يا به بهانة 
كنكور، كارآفرينی را كنار می گذارند؟ آيا دانشگاه های ما چنين 
مهارت هايی را به دانشــجويان می آموزند؟ خودِ ما چقدر ايده و 

ابتكار داريم؟ چقدر خلاقيت داريم؟ بياييد كمی فكر كنيم!
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